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  چكيده

  يگري درج در اكثر موارد تعهدي است كه ضمن عقد د عقد،شرط ضمن 
شود، كه شرط بستگي و رابطه بين آن دو پيدا ميواگردد و در اثر اين امر مي

آنچه به . شودگيرد و جزء مورد معامله اصلي ميصورت تعهد تبعي به خود مي
عنوان شرط ضمن عقد شهرت يافته، شرط در معناي التزامي است كه ضميمه 

ايط آن تعهدات را كامل ساخته تعهدات اصلي عقد ديگر قرارگرفته و حدود و شر
شرط نيز از آن جايي كه همانند عقد، يك عمل . كنديا تغييري در آن ايجاد مي

ت و اعتبارش منوط به تحقق شرايطي يعني شرايط شود، صححقوقي محسوب مي
بحث شروط ضمن عقد و عدم مخالفت آن با . عمومي و شرايط اختصاصي است
رايط اختصاصي از مواردي است كه مورد توجه كتاب و سنت به عنوان يكي از ش
در اين مقاله به بررسي مفهوم شرط مخالف . بسياري از فقها قرار گرفته است

كتاب و سنت و نظرات فقها و روايات مختلف و مباحثي كه در اين باره وجود دارد، 
  . پردازيممي

شرط عقد، شرط ضمن عقد، شرايط اختصاصي، شرايط عمومي،  :واژگان كليدي
  .مخالف كتاب و سنت
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  قدمه م
شرايط صحت شرط ضمن عقد در دو دسته شرايط عمومي و شـرايط اختصاصـي   

منظور از شرايط عمومي شرط ضمن عقد، شرايط لازم براي تحقـق و  . قابل بحث است
اين دسته از شـرايط را بـه   . ثير همه انواع توافقات و از جمله شرط ضمن عقد استأت

طرفين و رضـايت آنهـا،    يتوان به اجمال عبارت از قصد انشام مي.ق 190كمك ماده 
مشروعيت جهت شرط  ن به عنوان مورد شرط و نهايتاًاهليت طرفين شرط، موضوع معي

  . دانست
شرايط اختصاصي، شرايطي . دسته ديگر شرايط اختصاصي شرط ضمن عقد است

بيشتر در فقه هستند كه از حيث موقعيت بحث، اختصاص به شروط ضمن عقد دارند و 
اگرچه رعايت برخـي از ايـن   . اندبه عنوان شرايط صحت شرط مورد بحث قرار گرفته

ت شـرط منـوط بـه اجتمـاع     باشد، اما صـح شرايط در ساير قراردادها نيز ضروري مي
با اين حال اين موضوع در حقوق موضوعه ايـران بـه تفصـيل    . باشدشرايط مذكور مي
  .بيان نشده است

 ـاين باب اختلاف نظر وسيع بين كلام متقـد  در فقه نيز در رين وجـود  خّأمين و مت
از جهت شـيوه تـدوين و    غلب اين اختلافات شكلي و صرفاًارسد اما به نظر مي. دارد

مجموع چهار شـرط  در مين متقد. گرددبه معني واحدي بر مي در نهايتنگارش بوده و 
صورت فرعي مـورد نظـر قـرار    يا به به عنوان شرايط صحت شروط به طور مستقيم  را

  :ند از ااند كه عبارتداده
 بودننخلاف كتاب و سنت « -1

 مقدور بودن شرط  -2

 منجر نشدن شرط به جهالت احد عوضين -3
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 . عدم منافات شرط با مقتضاي عقد -4

را نيز در زمره » واسطه شرطه عدم تحريم حلال و تحليل حرام ب«برخي از فقها 
 ). 46: 1417نراقي، (»اندشرايط صحت ذكر نموده

تفصيل به ذكر مطلب پرداخته و با به رين نيز در بيان شرايط صحت شرط خّأمت
توان شرايط مذكور از نظر ايشان را وجود اختلاف نظرات كمي كه وجود دارد، مي

  : چنين بيان نمود 
 .مخالف كتاب و سنت نباشد -1

 .انجام شرط مقدور باشد -2

 .)سائغ بودن شرط(باشدشرط في نفسه جايز  -3

 .منافي مقتضاي عقد نباشد -4

 .ل به آن موجب جهل به عوضين گرددمجهول نباشد، به نحوي كه جه -5

 .مستلزم محال نباشد -6

 ؛ موسـوي بجنـوردي،  276: 1375انصـاري،  ؛233: 1404مامقاني، (منجز باشد  -7
1389 :250.(  

رين و هم خّأهم در نظر متبا توجه به آنچه گفته شد، شرط مخالف كتاب و سنت 
مين به عنوان يكي از شرايط اختصاصي شرط ضمن عقد بيان شده استمتقد . 

  
  تمفهوم عدم مخالفت شرط با كتاب و سنّ

ت شرط به عنوان يكي از شرايط اختصاصي شرط مهمترين امر معتبر در صح
ن شرطي ت است و متعاقدين نبايد به چنيضمن عقد، عدم مخالفت آن با كتاب و سنّ

ت، تواند با قرآن و سنّدليل بيان اين شرط، آن است كه هيچ امري نمي. توافق كنند



 90 پاييز و زمستان /  35شماره پياپي / دهم يازسال / )9(نامة پژوهشي  فقه و حقوق / فصلنامه علامه ود    4  

 

بنابراين هرگاه شخصي مال . مخالف باشد و شرط ضمن عقد نيز جزو همين امور است
خود را بفروشد و ضمن عقد بيع شرط كند كه بعضي از ورثه خريدار از آن مال ارث 

يرا حكم خداوند در كتاب عبارت از توريث طبقاتي، نبرند، چنين شرطي باطل است، ز
خاص است و اشتراط بر خلاف آن در واقع خلاف حكم خدا و خلاف كتاب و سنت 

ت آن باقي بنابراين مخالفت آن با كتاب و سنت هيچ گونه جوازي براي صح. است
بر سه قسم را توان اين شرط در تحليل شرط خلاف كتاب و سنت مي .گذاردنمي
  :يم نمودتقس

  
  شرط حرام 

مخالفت داشته با شرع بنابراين چنان چه شرطي  ؛امر حرام از نظر شرع ممنوع است
ن امري باشد كه شرع آن را ممنوع نموده است، چنين شرطي حرام و باشد و يا متضم

شرط حرام مانند شرب خمر و يا قتل انسان محترم، چنين شروطي باطل . باطل است
در صورتي . هنگامي الزام آور است كه شرع آن را واجب كند زيرا مفاد شرط ؛است

شود، هرچند ممكن است به عنوان هيچ گاه به عنوان اولي واجب نمي كه فعل حرام
به هر حال عنوان شرط، عمل . مثل شرب خمر براي حفظ جان. ثانوي واجب گردد

ذ شرط خواهد كند و حرمت آن عمل مانع از نفوصف به عنوان ثانوي نميحرام را متّ
  .شد

  
  شرط مخالف احكام و قوانين الهي

اگر در ضمن عقد بيعي بر يكي از طرفين به صورت شرط نتيجه، شرط شود كه 
دليل بطلان اين گونه شروط، . اي وارث او شودقه باشد و يا شخص بيگانهزوجه او مطلّ

ره حكم دربا) ع(امام علياز . است» شرط االله قبل شرطكم«اخبار صريحي من جمله 
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د زوج سوال شد و آن حضرت شرط ضمن عقد نكاحي مبني بر عدم ازدواج مجد
و  »شرط خداوند بر شرط شما مقدم است«: يعني. »شرط االله قبل شرطكم«: فرمودند 

  .)31: 1344بيهقي، (مقصود از شرط خداوند، حكم يعني الزام اوست
الهي است كه به همين در اين تعبير، منظور از شرط االله همان قوانين و احكام 

محقق (تواند از طريق اراده خود در حوزه خاص شرع دخالتي كنندواسطه انسان نمي
  ).131) : ب( 1388داماد، 
  

  م حلالل حرام و يا محرّشرط محلّ
اگر در ضمن عقدي شرط شود كه عمل حرامي براي مشروط له، حلال باشد و يا 

در مورد تحريم حلال و . طل استعمل حلالي براي او حرام شود، چنين شرطي با
  : رسد تحليل حرام دو تعبير به ذهن مي

  شودت حرام ميوجوب وفا باعث حرمت حلال و حلي) الف
  .گرددخود شرط باعث حرمت حلال يا حليت حرام مي) ب

گردد و در اين صورت شروط منحصر بر اساس تعبير اول اغلب شروط لغو مي
  .شرط شود يا محرمات از طريق شرط نهي گرددشوند به مواردي كه واجبات مي

ت به دستور شرع است نه چرا كه حرمت و حلي. احتمال دوم نيز قابل قبول نيست
. تواند به واسطه اراده خود در حوزه شرع دخالت كنديعني انسان نمي. به واسطه شرط

توانند حكم ميالبته اين امر كه بر انجام يا ترك آن توافق كنند، امكان پذير است اما ن
  .آن را از طريق شرط تغيير دهند

در تفاوت اين سه دسته از شروط بايد گفت كه تفاوت شرط محلل حرام يا محرم 
حلال با شروط دسته اول در اين است كه، مشروط عليه به جهـت شـروط دسـته اول    
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ولي مفاد شرط دسته سوم تغييـر حكـم الهـي    . شودمتعهد به انجام دادن عمل حرام مي
يعني به موجب آن عملي كه شرعا از محرمات و يا اعمال حـلال اسـت، تغييـر    . است
همچنين شروط دسته سوم بـا شـروط دسـته دوم نيـز     . شودكند و مباح يا حرام ميمي

زيرا ممكن است مفاد شرط در دسته دوم حرام يا حلال نباشد و شـارع  . متفاوت است
مانند احكام وراثـت كـه از احكـام    . ددر آن مورد فقط حكم وضعي را مقرر كرده باش

در هر صورت دليل بطلان شروط دسته سوم، روايات صريحي . وضعي است نه تكليفي
  ).68) : ب(1388محقق داماد، (كندست كه بر عدم نفوذ آنها دلالت ميا

  
  تآيات و روايات مبني بر شرط مخالف با كتاب و سنّ

  :ند از اسنت اشاره دارند، عبارتآيات و رواياتي كه به شرط مخالف با كتاب و 
 در قرآن كريم دال بر معتبر بودن اين شرط است،سورة مباركة مائده  87آيه   -1

اي كساني كه « .»مكُل لَحيبات ما اُموا طَحرَّنوا لا تُآم ا الذينَهييا اَ«: فرمايداين آيه مي
  .»ايمان آورده ايد، حرام نكنيد آن چه را خدا بر شما حلال نموده

و بلال و عثمان بـن  ) ع(گفته شده است اين آيه در شان حضرت اميرالمونين علي
 سوگند خورده بودند كه ابداً) ع(بدين صورت كه حضرت امير. مظعون نازل شده است

) هميشه روزه باشد(شبها نخوابند و بلال سوگند خورده بود كه ابدا در روز افطار نكند 
زمـاني كـه حضـرت    . بود كه هرگز ازدواج ننمايـد و عثمان بن مظعون سوگند خورده 

: اين موارد را شنيدند به منبر رفتند و بعد از حمد و ثناي خداوند فرمودنـد ) ص(رسول
 ـهار فَر بالنَفطَنكح و اَو اَ نام الليلَي اَنّلا اا هم الطيباتسنفُلي اَع مونَحرِّوم يقُ ما بالَ« ن م
غَرب علَنتي فَن سيس هـاي خـدا را بـر خـود حـرام       ه شده كه افرادي، حلالچ« »نيم

نمـايم و همـة    خوابم، با زنان آميزش مي اند؟ آگاه باشيد كه من همانا در شب مي كرده
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كه به  .»تپس كسي كه از روش من پيروي ننمايد، از من نيس. گيرم روزها را روزه نمي
ايم، پس خداوند سوگند خوردهدنبال آن، اين افراد ايستادند و گفتند كه ما بر اين موارد 

خداوند شما را به «»لا يواخذكم االله باللغو في ايمانكم«سوره مائده را نازل كرد  89آيه 
با اينكه اين آيه در مورد سوگند نـازل شـده،   . »كندسوگندهاي بيهوده تان مواخذه نمي

 ).235:  1409مدني كاشاني، (توانيم آن را در شرط نيز تعميم دهيممي

 ـ رطَن اشـتَ م«: فرمودمي) ع(امام صادق: بداالله بن سنان منقول استاز ع -2  رطاًشَ
مفاًخال االله فَ كتابِللا يجلَ وزه و لا يجوز ع رطَشـتَ لي الـذي ا ع ليـهو ،لل ونَمسـلم ع نـد 
كسي كه امر مخالف با كتـاب خـدا را شـرط    « .»لَوجزَع االلهِ تابِك قَافم فيما وهِروطشُ

المسـلمون عنـد   «كند، نه براي شرط كننده نافذ است و نه عليه مشروط عليه و عبارت 
:  1409حـر عـاملي،   (، مربوط به شروطي است كه موافق كتاب خـدا باشـد  »شروطهم

353.(  
 ـفي م«: كندنقل مي) ع(محمد بن قيس از امام باقر  -3  رطتشـتَ مـرات ا وج ازَّن تَ

نّ بِليه اَعنَّضي اَقَلاق فَماع و الطَدها الجِي عداقِليه الص ماع و الطَده الجِيِبِ ولاق، و ذلك 
درباره كسي كه با زني ازدواج كرده بـود و زن شـرط كـرده كـه     ) ع(امام باقر  .»سنهالَ

باشد، چنين قضاوت كرد، مهـر و صـداق بـر    ) زن(اختيار جماع و طلاق در دست وي
باشـد و ايـن سـنت    سـت وي مـي  عهده مرد است و اختيار جماع و طـلاق نيـز در د  

  ).40: همان (است
كنـد كـه   نقل مي) ع(محمد بن مسلم از امام باقر : در تفسير عياشي آمده است -4

ن هلهـا اَ لـي اَ عليهـا و ع  رطَل و شَجوجها رزَّفي امرات تَ ضي اميرالمومنينَقَ«: فرمودند
ن كم ارطشَ بلَالله قَرط اَشَ): ع(قالها طالق، فَانّيها سريت فَلَو اتي عرها اَجيها و هلَوج عزُتَ

شاء في بِوشرطن شاء اَه و امسح عليها و تَكَامراته و نَ كسلَري عيها و هرهـا ان أ ج نـت 
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اب لَنكحوا ما طَاُفَ: عالييل ذلك، قال االله تَسبـك  م مـسـاء و ثَ ن الن  كـت  لَاو مـا م ... ثلَ
 .»عِضاجِفي الم نَروهو اهج هنَّعظون فَهزشونُ ونَخافُو اللاتي تَ... م كُيمانَاَ

در مورد زني كه با مردي ازدواج كرده بود و شرط كرده بـود كـه   ) ع(امير مومنان
اگر مجددا ازدواج كند يا با وي همبستر نشود يا كنيز همخوابه اي اختيار كنـد، زوجـه   

  بخواهـد   شرط خدا بر شرط شـما مقـدم اسـت، مـرد    : مطلقه باشد، حضرت فرمودند 
تواند همسر خود را نگه دارد و در عـين  تواند به شرطش وفا كند و اگر بخواهد ميمي

حال مجددا ازدواج كند و كنيز اختيار كند و اگر زن براي ايـن كارهـا از او ناراضـي    
از : فرمايـد  زيرا خـداي سـبحان مـي   . تواند همبستري با وي را نيز ترك كندباشد، مي

يا با كنيـزان  ... اج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زني اختيار كنيد زناني كه مانع ازدو
وزناني را كه از نافرماني آنان هراس داريد، نخست آنان را موعظـه و  ... همبستر شويد 

  .»...نصيحت كنيد سپس همبستري با آنان را ترك كنيد
يها لَواليها عم رطَشتَاي بريره فَشترَن تَاَ ايشهرادت عاَ«: اندچنين فرموده) ع(علي  -5

رَلاءها فاشتَوتها منهبلَرط فَلي ذلك الشَم عغ ذلك رفَ)ص(ول االلهس ،صنبر فَعد المحمد 
قبه و بيع الرَ، يت في كتاب االلهِيسروطاً لَشُ رطونَشتوم يما بال قَ: م قالَاالله و اثني، ثُ

يشترط الولاء لط االلهُرَوشَ. عتقن اَم شَ لَّكُ آكد، ورط خالف تابِك داالله فهور. 

. را خريـداري نمايـد  » بريـره «اي بـه نـام   عايشه خواست برده: فرمودند) ع(علي 
عايشه با پذيرش اين شرط بريـره را  . او را بر عايشه نمودند يصاحبان بريره شرط ولا
تند و ايشان بالاي منبر رف. رسيد) ص(اين مطلب به رسول اكرم. از آنها خريداري نمود

ه در كنند كچه شده است كه قومي شروطي مي: حمد و ثناي خدا را نموده و فرمودند 
كننـد در حـالي كـه ولاء از آن    فروشند و شرط ولاء ميكتاب خدا نيست و بنده را مي

كسي است كه آن را آزاد كند و شـرط و حكـم خداونـد موكـدتر از شـرط بنـدگان       
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نـوري  (لفت كنـد، آن شـرط مـردود اسـت    خداست و هر شرطي كه با كتاب خدا مخا
  ).300:  1407طبرسي، 

 ـبيع جائز و الشَكره فالَط ما يرَن شَم: انه قال) ع(عن جعفر بن محمد -6 ل، رط باط
ل شَكُ ورط لايحرّم حلالاً و لا يحراماً فُلل حروايت اسـت  ) ع(از امام صادق  .و جائزه

اي جـائز  كراه باشد، ايـن گونـه معاملـه   كسي كه شرطي كند كه اجبار و ا: كه فرمودند
است ولي شرط باطل است و هر شرطي كه حلالي را حرام نكنـد و حرامـي را حـلال    

  ).301همان، (نسازد، پس آن شرط جائز است
 ـ لَهم، الا كُروطند شُسلمون عالم: قال) ع(عبداالله بن سنان عن ابي عبداالله -7 رط شَ

خالتابِف ك وجل فَزَّاالله علا يكند كه روايت مي) ع(ن سنان از امام صادقعبداالله ب .وزج
باشند، مگر آن شرطي كه با كتاب خدا مخالفـت  مسلمانان ملتزم به شرطشان مي: فرمود

  ).353:  1409حر عاملي، (داشته باشد كه در اين صورت التزام به آن جايز نيست
كه آيا منظور از عدم شود ، اين سوال مطرح ميبا توجه به آيات و روايات موجود

مخالفت شرط با كتاب، اين است كه شرط ضمن عقد، مخالف با كتاب خدا نباشـد يـا   
  علاوه بر عدم مخالفت بايد موافق با قرآن نيز باشد؟ 

در بعضي از روايات عدم مخالفت با كتاب و در بعضي از آنها موافقت، برخي به 
ليل حرام را به عنوان شرط صحت بودن آنها در كتاب و برخي عدم تحريم حلال و تح

براي آن كه كه مشخص شود معيار اصلي كدام يك از اين عبارات . شرط بيان كرده اند
  :در اين مورد دو فرض وجود دارد . است، بايد مراد از كتاب را مشخص كنيم

بر اين اساس موافقت يا عدم مخالفت . مراد از كتاب، قرآن است: فرض اول
:  1387طباطبايي يزدي،  ؛277:  1375انصاري، (بايست با قرآن سنجيده شودشروط مي

  ).237:  1406آخوند خراساني،  ؛277
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مراد از كتاب، قرآن است اما خود قرآن امر به اطاعت از پيغمبر و اولي : فرض دوم
الامر نموده، بنابراين هر مخالفت با سنت، مخالفت با قرآن و هر موافقتي با سـنت هـم   

: 1418غروي اصـفهاني،   ؛277: 1389موسوي بجنوردي، (گرددفق با قرآن تلقي ميموا
143 .(  

داوند خگيري كرد كه منظور از كتاب، احكام ديني است كه توان نتيجهبنابراين مي
توسط پيـامبر بيـان    وبراي بندگانش مقرر داشته است هرچند در قرآن بيان نشده باشد، 

در  صورت بسياري از شروط به جهت عدم ذكـر آنهـا   چون در غير اين. گرديده باشد
 ؛16 :1409حـر عـاملي،    ؛300 :1407نـوري طبرسـي،   (گردنـد قرآن باطل تلقـي مـي  

  ).103: 1375خوانساري، 
ت آمـده  دانيم، احكام خداوند اعم از آن كه در كتاب يا سنّالبته همان طور كه مي

رط تحت عنوان يكي از احكـام  اگر ش. شودباشد، به احكام وضعي و تكليفي تقسيم مي
وضعي باشد، ايجاد آن وضع يا تحت اراده مشروط عليه است و يـا از اراده او خـارج   

اگر تحت اراده او باشد، آن شرط خلاف احكام شرعي و در نتيجه مخالف كتاب . است
امـا   .و سنت نيست مانند شرط اسقاط خيار حيوان يا شرط وكالت در ضمن عقد نكاح

ن تحت اراده مشروط عليه نباشد، مسلما آن شرط خلاف شرع است و التزام اگر ايجاد آ
مانند اينكه ضمن عقد بيعي شرط مطلقه شدن زوجه درج گـردد،  . به آن هم حرام است

در حاليكه مطلقه شدن امري است خارج از اراده مشروط عليه كه نياز به سبب خـاص  
باشد، آن حكم تكليفي يا حرمت  حال اگر شرط متصف به يكي از احكام تكليفي .دارد

زيرا فعل حرام هـم خـودش   . اگر حرمت باشد، مسلما شرط باطل است. است يا نيست
اگر شرط ترك آن باشد، مسلما . مخالف شرع است و هم التزام به آن خلاف شرع است

اگر شرط حرامي نباشد، در صورتي كـه امـر    .شرطي نافذ است، زيرا موافق شرع است



 11                                                                               بررسي شرط مخالف كتاب و سنت                                    

 

عمل به آن شرط به دليل موافقت با شرع، نافذ  است و اگر ترك واجبـي  واجبي باشد، 
  .شرط شود، مسلما به دليل خلاف شرع بودن، باطل است

نكته آخر اينكه، دو حالت براي آن چه ممكن است مخالف كتاب خدا باشد، قابل 
يعني آن چه مورد تعهد و شـرط قـرار   (گاهي خود موضوع شرط و تعهد . فرض است

مانند اينكه شخصي غير از خويشاوندان جزو وارثـان  . مخالف كتاب خداست) گيردمي
گاهي موضوع شرط مخالف كتاب خـدا   .باشد يا شخص خويشاوند جزو وارثان نباشد

مانند شرط كـردن  . شود مخالف كتاب خداستنيست، بلكه خود تعهد و شرطي كه مي
هد كردن و شرط كردن عدم نكاح مجدد كه چنين شرطي مخالف كتاب نيست، بلكه تع

بحث مربوط به عدم مخالفت شرط با كتاب و سنت يكي از  .آن، مخالف حكم خداست
گسترده ترين مباحث موجود بين فقهاي بزرگوار است كه نظرات مختلفي در اين زمينه 

برخي قائل به نظر اول هستند، بدين معني كه نفس اشتراط نبايد مخالف . بيان داشته اند
برخي نيز قائل به نظـر دوم، يعنـي مشـروط نبايـد     ). 277: 1375صاري، ان(كتاب باشد

اي نيز قائل بـه  عده). 229:  1389بجنوردي،  ؛162: 1363خميني، (مخالف كتاب باشد
  ).49: 1417نراقي،  ؛109: 1387طباطبايي يزدي، (هر دو نظر هستند

  
  تضابطه تشخيص شرط مخالف كتاب و سنّ

. خالف كتاب و سنت نظرات مختلفي وجود دارددر مورد ضابطه تشخيص شرط م
اي براي احراز مخالفت شرط با كتـاب و سـنت، مخالفـت    اي در مقام بيان ضابطهدسته

. انـد شرط با حكم شرعي را بدون در نظر داشتن احكام مترتبه بر عقد ملاك قـرار داده 
ريـه  اين نظ بر اساس. مانند اشتراط عدم توارث يكي از وراث يا شرب خمر و نظاير آن

دانند كه با حكم شرعي ثابت توسط اصل شـريعت  شرطي را مخالف كتاب و سنت مي
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نجفـي،   ؛731: 1323حسـيني عـاملي،   .(دانندمخالف باشد و چنين شروطي را باطل مي
اي ديگر شرط خلاف كتاب و سنت را اعم از شـرط مخـالف اصـل    عده). 201: 1247

  ). 71: 1422نراقي، (دانندمي شريعت و شرط خلاف احكام مترتبه بر عقد
كنند كه با اين اعتقاد بايستي قائل به صحت شرط نظر اول چنين ايراد مي بر اعتقاد

عدم انتفاع از مبيع يا عدم تحقق ملكيت مشتري و نظـاير آن شـد، در حـالي كـه ايـن      
است، به علاوه برخي از احكامي كه به اصل شرع ثابت . شروط بي ترديد باطل هستند

باشند و در صحت آن ترديد روا نيست، از جمله اين كـه  ل تغيير به واسطه شرط ميقاب
ضمن عقد بيع، شرط شود كه مشتري مدت زمان معيني از خانه ديگري كه متعلـق بـه   

  .اوست، منتفع نشود
زيرا در عمل، غالب . رسد كه اختلاف مذكور ثمره عملي چنداني نداردبه نظر مي

شروط مخالف با شرع مقدس را اعم از اين كه اصل شرع ثابت معتقدين به هر دو نظر، 
لكن در بطلان احكام اخير الذكر، دسته اول . دانندشده باشد يا به توسط عقد، باطل مي

مخالفت شرط با مقتضاي عقد و دسته دوم مخالفت آن با كتاب و سنت را ملاك قـرار  
  ). 90: 1387عابديان، (اندداده

مراد از شرط مخالف كتـاب  «: گويددر مقام ارائه ضابطه مي »عوائد الايام«صاحب 
و سنت اين است كه حكمي بر خلاف حكم حاصله از كتاب و سنت شرط شود، خواه 

به عبارت ديگر مشروط بايد امري باشد كه . اين حكم از احكام تكليفي باشد يا وضعي
اسـاس كتـاب و    براي مثال بـر . مخالفت با حكم حاصله از كتاب يا سنت داشته باشد

باشند، حال اگـر شـرط   است يا مردم بر اموالشان مسلط ميسنت طلاق در اختيار زوج 
شود كه طلاق در اختيار زوج نباشد يا اينكه مشروط عليه بـر امـوالش تسـلط نداشـته     

  ). 46:  1417نراقي، (باشند، چنين شروطي خلاف كتاب و سنت است
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ري مدت زمان معيني در مبيع تصـرف  اما اگر در ضمن عقد بيع شرط شود كه مشت
زيرا تصرف مشـتري در مبيـع امـري    . ننمايد، چنين شرطي خلاف كتاب و سنت نيست

نيست كه از كتاب و سنت ثابت شده باشد تا اشتراط خلاف آن، خلاف كتاب و سـنت  
آن چه شرع مقدس بر آن دلالت دارد، جواز تصرف مشتري در مبيع است و . تلقي شود

اشتراط عدم جواز تصرف مشتري در مبيع خلاف كتـاب و سـنت و در    به همين لحاظ
  . نتيجه باطل است

ف در واقـع  البته علامه نراقي بر نقد اين نظر به اين مضمون كه شرط عـدم تصـرّ  
ز خلاف كتاب و سنت باشد، مستلزم عدم جواز تصرف است و بنابراين شرط مذكور ني

زيـرا مشـروط   . م جواز تصـرف نيسـت  دارد كه شرط عدم تصرف، مستلزم عدبيان مي
صرفا عدم تصرف مشتري اشت و آن چه مستلزم عدم جواز اين تصـرف اسـت، لـزوم    
وفاي به شرط است نه خود شرط، و مستثني از ادله لزوم وفاي به شـرط نيـز، شـرطي    

: 1417نراقـي،  (است كه خود آن شرط مخالف كتاب و سنت باشد نه لزوم وفاي به آن
50.(  

ر چند با ظاهر ادله وارده در خصوص موضوع مطابق است، اما قاعده تفسير فوق ه
زيرا اشتراط عدم جواز تصرف مشتري در مبيع براي مدت . عمومي قابل اعتمادي نيست

زمان معيني كه به عنوان ضابطه بيان شد، حكمي بـر خـلاف كتـاب و سـنت و باطـل      
لـب فقهـا تاكيـد شـده     در حالي كه بر صحت اين شرط از ناحيه اغ. دانسته شده است

  ).  95:  1387عابديان، (است
اي از فقهاي اماميه نيز در بيان ضابطه تشخيص شرط مخالف كتـاب و سـنت   عده

يك دسته احكامي كه مجرد هر عنـوان و  : اندمعتقدند كه احكام به دو دسته قابل تقسيم
گـري بـر   اند به طوري كه اگر عنوان ديخارجي ديگر بر موضوع ثابت گرديدهعوارض 
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. اين موضوع عارض شود، ممكن است حكم ديگري شرعا بر همان موضوع ثابت شود
از آن جايي كـه حكـم اباحـه تصـرف در     . مانند اكثر مباحات، مستحبات و مكروهات

مايملك انسان ثابت گرديده است، اگر عدم تصرف در مال معيني در مدت زمان معيني 
كند، حكم ضوع، حكم سابق آن تغيير ميموشرط شود، به دليل عروض عنوان شرط بر 

  .شودعدم تصرف آن واجب مي
 ـ... دسته ديگر احكامي هستند كه عروض عناويني همچون نذز و شرط و  ري تغيي

بـراي مثـال   . اندكه اكثر محرمات و واجبات از اين دسته. كندها ايجاد نميدر حكم آن
قدي شـرط شـود،   حرمت شرب خمر حكمي است حتي اگر اشتراط شرب آن ضمن ع

  . شودتغييري در حكم حرمت آن ايجاد نمي
با توجه به نظرات فوق الذكر، در تشخيص ضابطه مخالفت شرط با كتاب و سنت 

آنها را بـه ترتيـب    توانبايد گفت از آن جايي كه همه احكام شرعي يكسان نيستند، مي
  : زير تقسيم كرد

يجـاد عسـر و حـرج و    احكامي كه به طور مطلق وضع شده و حتي به عـدم ا  -1
مانند وجوب پرداخت زكات و جهاد في سـبيل االله، از آن جـايي   . ضرر نيز مقيد نيست

تواند مقيد به عدم ضرر باشد، بلكه از تمام كه ماهيت حكم به نوعي ضرري است، نمي
 .جنبه ها مطلق است

احكامي كه نسبت به هر اوضاع و احوال مطلق است جز حالت ضرر و عسر و  -2
نند اغلب واجبات و محرمات كه حكم الزامي انجام دادن وترك آنها بـه طـور   ما. حرج

مطلق براي بندگان وضع شده است و حتي در صورت شرايط عسر و حرج نيـز تغييـر   
براي مثال چون شرب خمر حرام است، امكان ندارد كه مورد نذر قرار گيرد و . كندنمي
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ر صورت اضطرار كه در قانون نيز به اين شكل حرمت آن به وجوب تبديل شود، مگر د
 .پيش بيني شده است

3- احكام به دو دسته اواحكـام اوليـه آن دسـته از    . شـوند ميه تقسيم ليه و ثانوي
. احكامي است كه از ابتدا به موضوعات تعلق دارد كه همان احكام ترخيصـي هسـتند  

ي نيـز  احكام ثـانو . محتواي احكام ترخيصي هم مباحات، مستحبات و مكروهات است
بـراي  . شودآن دسته از احكام اند كه در طول زمان دچار تغيير و تحول حكم اولي مي

يعني عمل مزبور فـي  . مثال خوردن گوشت مباح است و حكم اباحه، حكم اولي است
بنـابراين  . نفسه و بدون در نظر گرفتن عارض شدن عناوين ثانوي، چنين حكمـي دارد 

اين موضوع حمل شود، حكم اباحه تبديل بـه حكـم    اگر عناوين ثانويه الزام آوري بر
مانند آنكه شخصي نذر كند كه در مدت يك ماه گوشت نخـورد و يـا   . شودالزامي مي

پدرش او را از خوردن گوشت نهي كند كه در تمامي اين موارد عمل مزبور كـه فـي   
 .شودالزامي و به تعبير ديگر حرام مي نفسه مباح بود، ترك كردنش

توانـد  نين تكميلي كاملا منطبق است و مياز احكام با قوانين آمره و قوااين دسته 
در صورت ترديد در . بهترين راه حل تشخيص معيار شروط خلاف كتاب و سنت باشد

اينكه آيا شرطي خلاف كتاب و سنت است نيز بايد به اصل رجـوع و بنـابر آن عمـل    
المومنـون  «و بنابراين عموم يعني مقتضاي اصل، عدم مخالفت با حكم شرع است . كرد

  ). 77:  1388محقق داماد، (حاكم و قابل اجرا است» عند شروطهم
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  گيرينتيجه
يك . براي صحت شرط ضمن عقد شرايطي لازم است تا از اعتبار برخوردار گردد

اند، يعني آن دسته از شرايط كه براي تحقـق و تـاثير همـه انـواع     دسته شرايط عمومي
قـانون   190اين دسته از شرايط در ماده . شرط ضمن عقد لازم استتوافقات از جمله 
دسته ديگر شرايط اختصاصي است كه اختصاص بـه شـروط ضـمن    . مدني آمده است

  .اندعقد دارند و در فقه و حقوق به عنوان شرايط صحت شرط مورد بحث قرار گرفته
مـع نظـرات   در مورد شرايط اختصاصي بين فقها اختلاف نظر وجود دارد كه از ج

آنها به اين نتيجه رسيديم كه عدم مخالفت شرط با كتاب و سنت را به عنـوان يكـي از   
  .اندشرايط اختصاصي شرط ضمن عقد پذيرفته

تواند بـا قـرآن و سـنت مخـالف     دليل بيان اين شرط آن است كه هيچ عاملي نمي
فـت شـرط بـا    منظور از عـدم مخال . باشد و متعاقدين نبايد بر چنين شرطي توافق كنند

كتاب و سنت اين نيست كه تنها شروطي كه مخالف احكام موجـود در قـرآن اسـت،    
باطل است، بلكه منظور مخالفت شرط با كليه احكام ديني اسـت كـه خداونـد بـراي     

به عبارت ديگـر شـرط مخـالف،    . بندگانش مقرر داشته است، خواه قرآن باشد يا سنت
) ص(ر قرآن بلكه با احكامي كه پيامبر اسلام شرطي است كه نه تنها با احكام موجود د

  .و ائمه معصومين در طول ساليان متمادي مقرر فرموده اند، مخالفت دارد
اساس براي احراز تشخيص اين شرط، بايد قوانين آمره و تكميلي را شناخت و بر 

در حقيقت بهترين ضابطه تشـخيص شـرط مخـالف    . آن چنين شرطي را تشخيص داد
  .باشدمين امر ميكتاب و سنت ه
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